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 چکیده 

تی است مراد از تفسیرپذیری، خاصی در آن است.« تفسیرپذیری»از بارزترین وجوه زیباشناختی استعاره، قابلیت 
آن، امکان مشارکت خواننده در تکمیل معنا و تصویر استعاره و در نتیجه تعامل او با نویسنده فراهم  موجببهکه 
البلاغه نمود بیشتری دارد، زیرا اولین مشخصة های نهجاین ویژگیِ استعاره در متونی همچون خطبهشود. می

ند کگیری از ابزارهایی همچون استعاره تلاش میمتون خطابی، ارتباط نویسنده با خواننده است. نویسنده با بهره
رایند ، در فروازاینانگیزد. سوی انجام عملی که شناخت لازم را دربارة آن عمل به او ارائه کرده، برتا خواننده را به

 حسابهبترجمة متون خطابی، حفظ جنبة زیباشناختی استعاره، یک امر ضروری و البته شرط مقبولیت ترجمه 
آید. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به راهبردهای هفتگانة نیومارک، ترجمة می

قرار داده است.  یبررس مورددی، دشتی و گرمارودی البلاغه و در سه ترجمة شهیاستعاره را در خطبة سوم نهج
ایی مناسب هدهد که برای حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره، روشنشان می پژوهشبرآیند این 

ه بنا بر ای کاللفظی )برای استعارهترجمة تحت ترتیب کهدهند. بدینتری ارائه میاست که محصول استعاری
رای ای همسان و برابر )بتقریباً مشترک میان دو زبان بنا شده باشد(، ترجمه به استعارهتصورات و تجربیات 

ه تشبیه کند( و ترجمه ببنیاد که دامنة زیباشناختی آن از محدودة گویشوران زبان مبدأ تجاوز نمیاستعارة فرهنگ
رد نتایج ارزیابی عملک شود.میای برابر را ندارد( پیشنهاد )برای مترجمی که توان جستن یا ساختن استعاره

ومّ های اولّ تا سدلیل بیشترین استفادة صحیح و مناسب از روشمترجمان حاکی از آن است که گرمارودی به
 نیومارک، در حفظ تفسیرپذیری استعاره موفقیت بیشتری داشته است.
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 دمهمق .1

 جهتزایناکنند، نقش بارزی را ایفا میمتون ادبی  معنایغنا بخشیدن به ظاهر و در زیبایی  بلاغی هایآرایه
 هاآن یزیباشناخت عنصرو حیح پیام برای انتقال کامل و صها و تلاش توجه به این آرایهفرایند ترجمه،  در

 ونگی ارائةچگ است تا اینحاضر، سعی بر  در نوشتار. آیدمی حساببه مطلوبلازمة دستیابی به یک ترجمة 

 نظریة»اس براسشود. بررسی  آفرینزیباییبلاغی پیچیده و عنوان یک ساختار استعاره بهای موفق از ترجمه

: 1331)جواری و حمیدی،  «مبنی بر محوریت عنصر خواننده در نقد آثار ادبی ،برخی منتقدان قرن بیستم

یک قابلیت زیباشناختی مهم در متون ادبی معرفی  تفسیرپذیری یا عدم قطعیت معناویژگی  ،(153-111
ن است که معنایشان معینّ و مشخص نیست. ـهایی از متقسمت»منظور از عدم قطعیت معنا  .شودمی

 هانآیدن به ـواننده را برای عینیت بخشـای گذاشته است تا خـعمداً در متن بر ج را مواردنویسنده این 
 «واقعیت ببخشد یا ملموسشان کند هاآنیب کند و خواننده باید با قوای ذهن و قدرت تخیل خود به ـترغ

(Peng, 2011: 12).  متن در جاهایی دچار خلأ یا عدم قطعیت » ، به خواست و ارادة نویسندهنظریهطبق این

عالانه ای ندارد جز اینکه فخواننده برای اینکه به معنایی منسجم از متن برسد چاره ؛شود، در نتیجهمعنی می
مک کدر فرایند کشف معنی شرکت کند و با توجه به تجارب شخصی و اطلاعات موجود در متن و نیز به 

  .(7: 1314فرید، )خزاعی «آن خلأها را پر کند ،قوةّ تخیل خود

 مسئلهبیان  .1-1

هایی ژگیدر کنار ویها هستند، لذا های عدم قطعیت معنا در متون ادبی و مذهبی استعارهیکی از بارزترین جلوه
استعاره،  از زیباشناسی... بُعد دیگری  ، تأثیرگذاری، ماندگاری در خاطر و غیرهغیرمستقیمهمچون ایجاز، بیان 

 ،تعارهها قرار داد. چنین رویکردی به استوان محور ارزیابی ترجمهیعنی تفسیرپذیری یا عدم قطعیت معنا را می
ام آن را نه یابد که خواننده پیناظر بر این اعتقاد است که تأثیرگذاری و زیبایی استعاره در شرایطی نمود می

که این  این است مسئلهحال  یابد.ر و تخیل و پس از رمزگشایی در می، که با تکیه بر قوة فکسادگیبه
ویژگی استعاره باید در ترجمة آن نیز بازیابی شود، زیرا با زدودن ابهام استعاره و تفسیر بیان انتزاعی آن، 

یت فقبنابراین، شرط مو گردد.خواننده از مشارکت در تفسیر متن محروم و متن از بار زیباشناختی تهی می
ترجمه کند که خواننده فرصت یابد همچون خوانندة متن اصلی  ایگونهبهمترجم در این است که استعاره را 

در تفسیر و تکمیل معنای آن مشارکت کند. در چنین حالتی استعاره و ترجمة آن از حیث درجة تفسیرپذیری 
 برابرند و تعادل زیباشناختی میان این دو برقرار شده است.

ی، ترین عنصر در متون خطابیابد، زیرا مهمپذیری استعاره بیش از همه در متون خطابی تجلی میلتأوی    
-، خطبهورازاینخواننده و اولین مشخصة همة انواع متون خطابی، ارتباط میان نویسنده با خوانندگان است. 

رای های بدیع بانواع استعارهعنوان نمونة یک متن ادبی و مذهبی برجسته و سرشار از البلاغه بههای نهج
بررسی عینی و عملی مبنای نظری این پژوهش انتخاب شد. البته گستردگی این اثر عظیم موجب شد تا 

 های آن، یعنی خطبة سوم )شقشقیه( محدود کنیم.ترین خطبهترین و معروفدامنة بحث را به یکی از مهم
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های خطبة سوم را در استعاره ز شرح مفاهیم نظری،تحلیلی؛ پس ا -این نوشتار با رویکردی توصیفی     
ها نیز سه روش یا رویکرد متفاوت البلاغه تحلیل و بررسی نموده است. در انتخاب ترجمهسه ترجمة نهج

بدأ ای پایبند به ساختار صوری متن ممبنای عمل قرار گرفته است. بدین ترتیب که ترجمة شهیدی ترجمه
، های اصیل فارسیالبلاغه است. او تلاش کرده تا با خلق یا جستن معادلنهجو وفادار به قدمت و ادبیت 

اهتمام و وفاداری خود را به سبک گفتاری نویسنده تحقق بخشد. در مقابل، دشتی جانب خواننده را نگاه 
 زداید تا سخن نویسندة چهارده قرن پیش را برای مخاطب امروزهای متن را میداشته و گاه همة پیچیدگی

جدیدترین ترجمة  ،کند. در نهایت ترجمة گرمارودی که تا زمان تدوین این پژوهش درکقابلمفهوم و 
بوده  مندهای پیش از خود بهرهآید، دارای رنگ و بوی ادبی و از تجربة دیگر ترجمهمی حساببه البلاغهنهج

 ست از:است. امّا سؤالاتی که در این نوشتار پاسخ آن جستجو خواهد شد، عبارت ا
 ؟ دارد آن زیباشناختی کارکرد در جایگاهی و نقش چه استعاره تفسیرپذیری -1

 ترند؟بمناس استعارهتفسیرپذیری  بر مبتنی زیباشناسی حفظ برای ی نیومارکهاروش یک ازکدام -2

 یک از مترجمان توفیق بیشتری در حفظ زیباشناسی استعاره داشته است؟کدام -3

 پیشینة پژوهش .1-2

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:مله میجگرفته که از آن  انجام بسیاریهای پژوهش ،استعاره زمینة ترجمةدر 
: این مقاله متشکل از دو بخش مجزاست «استعاره در قرآن و دشواری ترجمة آن»(، 1332جعفری، یعقوب ) -

مورد از  12 ،بخش دومدر ، و توصیف و تعریف استعاره از نگاه قدما ذکر شده ،که در بخش نخست
ژوهش حاکی از آن است که ـو استشهاد قرار گرفته است. نتیجة پ موردبررسیرآن ـهای قترجمه

 صورتهبها را اللفظی و دیگر استعارههایی که در زبان فارسی معنا و کاربرد مشابه دارند را تحتتعارهـاس
 معنایی ترجمه کنیم.

شناسی ترجمة روش»، و ادبیاتالبلاغه (، همایش ملّی نهج1311م )نیا، محمدرضا و وفائی، کاظمصطفوی -
ه، های مفردة خطبة شقشقیه استخراج شددر این مقاله، ابتدا استعاره «:های مفردة خطبه شقشقیهاستعاره

از نظر نیومارک یادداشت  هاآنهای شهیدی، دشتی و فیض الاسلام همراه با روش ترجمة سپس ترجمه
ساس امترجمان را بر شیوة ی صرفاًـتوضیح یا تحلیل گونههیچع، نگارنده بدون ـگردیده است. در واق

 بندی کرده است.های نیومارک دستهروش
های یابی استعارهچگونگی معادل»(، مجلة مطالعات قرآن و حدیث، 1311امانی، رضا و شادمان، یسرا ) -

ترجمة  15های نیومارک در اساس روشبر یقرآناستعارة  4در این مقاله،  «:فرایند ترجمهقرآنی در 
ای هترین روش برای ترجمة استعارهکه مناسب نتیجه این شده قرار گرفته و موردبررسیمعروف قرآن 

 نهایی استعاره است. های تفسیری و یا پیاماللفظی همراه با افزودهقرآنی، ترجمة تحت
های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی، (، دو فصلنامة پژوهش1317پراندوجی، نعیمه و محتشم، معصومه ) -

دی های شهیالبلاغه )مطالعة موردی خطبة جهاد در ترجمههای شناختی و تأثیر آن در ترجمة نهجاستعاره»
رسش ل پاسخگویی به این پدنبابه ،های مفهومی خطبة جهادمحققان با بررسی استعاره«: الاسلام(و فیض
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ذارد؟ گهای فرهنگی بر ترجمة مفاهیم انتزاعی و یا تعابیر استعارة مفهومی اثر میهستند که چگونه تفاوت
رسند یها و الگوهای فرهنگی به این نتیجه مایشان با در نظر گرفتن نظریة مندلبیت دربارة ارتباط استعاره

 تر دچار، کمن ایرانی و عربیواسطة اشتراکات فرهنگی میان تمدّکه اولاً مترجمان در ترجمة این خطبه به
ی اواسطة تفاوت در رویکرد ترجمهاند، ثانیاً هر یک از مترجمان بهلغزش و انحراف از زبان مقصد شده

 اند.های خلاقانه داشتهعملکرد نسبتاً متفاوتی در رویارویی با استعاره ،خود

نی های مبتهای ترجمة استعارهبررسی روش» البلاغه،نهج نامهفصلنامه پژوهش (،1315ابراهیم، شیرین )پور -
های طرحوارة حرکتی موجود در در این مقاله، محقق ابتدا استعاره «:البلاغهبر طرحوارة حرکتی در نهج

 در دو ترجمة انگلیسی هاآنالبلاغه را استخراج نموده، سپس به تحلیل برگردان های نهجبخش حکمت
نای البلاغه پرداخته است. مبو پازارگادی و سه ترجمة فارسی دشتی، شهیدی و بنیاد نهج رضاعلیسید 

ری گیو طبق نتیجه ،های طرحواره بنیاد استاسی در ترجمة استعارهگانة الهرّهای دهروشاین تحلیل، 
ی که همان حفظ تصور غنی متن مبدأ در متن مقصد ها غالباً با شیوة سوم انتقال استعارتحقیق، استعاره

 اند.است، ترجمه شده

از  لبلاغهاهای اول تا بیستم نهجشناسی ترجمة استعاره در خطبه: بررسی روشکارشناسی ارشد نامهپایان -
شناسی / بررسی روش (1331) دانشگاه قم، کاظم وفائی ؛الاسلام، شهیدی و دشتیسه ترجمة آقایان فیض

م، الاسلاالبلاغه از سه ترجمة آقایان فیضهای بیست و یکم تا پنجاهم نهجترجمة استعاره در خطبه
چه که نگارندگان این دو پژوهش در بخش همة آن: (1331) دانشگاه قم، حبیب برانیمه ؛شهیدی و دشتی

یوة ش مترجمان و تعیین ، ذکر ترجمةذکر استعاره، تعیین ارکان آن)توان در را می اندانجام داده تطبیقی
 خلاصه کرد.  (، و ارائة ترجمة پیشنهادیترجمة هریک در داخل پرانتز

های بسیاری بدان پرداخته شده در پژوهش موضوعی است که ،ترجمة آن الگوی و استعارهزیباشناسی     
ی زیباشناسی مبتنکه  استحاکی از آن  ،انجام شدههای در پژوهش تحقیق و مطالعة نگارندگاناست، امّا 

وضوعی است م عد معنایی و تصویرپردازی آن،بُو لزوم مشارکت خواننده در تکمیل  استعاره تفسیرپذیریبر 
ژوهش لذا پ نشده است.انجام البلاغه نهج ویژهبه ،دیگری در هیچ متن دینی ،تا زمان تدوین این مقالهکه 

حلیل مبنا و معیاری برای تاستعاره را  زیباشناسیز این جلوة نو احاضر با نگاهی جدید و رویکردی مستقل، 
جمة هبود کیفیت ترگامی مثبت در جهت ببر آن است تا  قرار داده، و البلاغههای نهجهایی از استعارهنمونه
 بردارد. البلاغهنهج

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

ترین عنصر در متون خطابی، مهم»ویژگی تفسیرپذیری استعاره در متون خطابی اهمیت بسزایی دارد، زیرا 
: 1311)نیومارک،  «خواننده و اولین مشخصة همة انواع متون خطابی، ارتباط میان نویسنده با خوانندگان است

کاربرد استعاره  کهییازآنجاشود و بُعد دیگری از زیباشناسی استعاره محسوب می پذیری(. بر این اساس، تفسیر51
به مثابة پلی برای ارتباط میان نویسنده و خواننده است، لذا تلاش برای  ،لاغهالبدر یک متن خطابی همچون نهج
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 ترجمة استعاره برای مخاطبانی حفظ این ویژگی مهم در جریان ترجمه، یک امر ضروری و البته شرط مقبولیتِ
 برند.انگیز آن لذت میشناسند و از زیبایی ابهاماست که استعاره را می

 

 بحث  .2

به  1نیومارک و 5، داگوت4، نایدا3میتح، 2، داربلنه1ون وینهـژوهانی همچـپتم، ترجمهـبیس ر قرنـاز اواخ
ه، در مباحث مربوط به استعاردر این میان، پردازی دربارة امکان و چگونگی ترجمة استعاره پرداختند. نظریه

پژوهان ستعارهاآن، نام نیومارک بیش از دیگر  پذیریبندی استعاره گرفته تا بحث ترجمهاز تعریف و تقسیم

، امّا بیش از داندمی «ترین مشکل ترجمهمهم»را  استعارهاگرچه ترجمة  (114: 1133) درخشد. نیومارکمی

 .داده استپیشنهاد  هاییروش ،را مورد توجّه قرار داده و برای ترجمة آن در سطح واژگان و متن آن دیگران
 :شامل هفت شیوه است ،دهدبر اساس کارکرد واژگانی استعاره پیشنهاد می اوهایی که راهبرد

 اللفظی استعاره )بازآفرینی تصویر در زبان مقصد(ترجمه تحت  (1

 ای معادل در زبان مقصدجایگزینی استعارة زبان مبدأ با استعاره (2

 تصویر) = وجه شبه(ترجمة استعاره به تشبیه با حفظ  (3

 وجه شبه(=  )تصویر ترجمة استعاره به تشبیه با ذکر  (4

 (استعاره ترجمة معناییتبدیل استعاره به جامع ) (5

 ترجمة آناستعاره و عدمحذف  (1

 (.Newmark, 1988: 88-91)ترجمه به همان استعاره با ذکر جامع  (7

  شناسی استعارهزیبایی .2-1

د از اناند. برخی از این اغراض، عبارتبرای استعاره برشمرده و اغراض بسیاری هاویژگیدر کتب بلاغت، 
تجسم معقول و تصویرسازی  -3ایفاد محتوای بسیار با واژگان اندک؛  -2تر؛ شرح معنا و آشکاری افزون -1»

مبالغه و  -5تشخیص و تمییز محتوا به جهت جان بخشیدن به جماد و چهرة حیات دادن بدان؛  -4آن؛ 
معیار و مبنای دستیابی که در پژوهش حاضر  هااین ویژگیترین از مهم (.331-321: 1315)الفاضلی، «تأکید

عدم قطعیت " اویژگی تفسیرپذیری استعاره ی ،به یک ترجمة مقبول و وافی به مقصود برای استعاره خواهد بود
 در آن است.  "معنا
اهر جرجانی عبدالق "المعنیمعنی"توان در نظریة می های توجّه به تفسیرپذیری استعاره رانخستین نشانه    

 415) ق( و عبدالجبار معتزلی 271) ق(، ابن قتیبه 255) یافت. اگرچه اندیشمندان بسیاری همچون جاحظ
ای دربارة معنای ثانویه یا معنای دوم بیان ق( پیش از عبدالقاهر به این موضوع پرداخته و نظرات پراکنده
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عبدالقاهر نخستین کسی بود که نظرات پراکندة پیش از خود را انسجام بخشید، و اصطلاح اند، امّا کرده
لمعنی، ایم: معنا و معنییگوما می»نویسد: المعنی را ابداع کرد. وی در تشریح نظریة خود چنین میمعنی

یابیم، و مراد واسطه بدان دست میشود و بیمنظور از معنا همان چیزی است که از ظاهر لفظ فهمیده می
 ستنباطارسیم. یعنی ابتدا معنای اول را از متن المعنی آن معنایی است که از گذر معنای اول به آن میاز معنی

 (. 212-213: 1137جرجانی، ال) «رسیمکنیم و سپس از آن معنا به معنای دیگری میمی

واسطة دلالت الفاظ به معنای کلامی که به -1کلام دو گونه است: »نویسد: جرجانی در شرح سخن خود می    

نوع دیگری از  -2( خرج زیدگویی: )می یخبردهرسی، مثلاً وقتی بخواهی حقیقتاً بیرون رفتن زید را آن می

لفظ تو را به سوی  ]در این حالت؛[رسی. کلام آن است که صرفاً با دلالت الفاظ به غرض و مفهوم آن نمی
رسی که همان غرض و هدف کلام می میواسطة آن معنا به یک دلالت دوّد و تو بهکنمعنای خود راهنمایی می

هو كثير رماد "گویی دهند. مثلاً وقتی میمبنا و محور این موضوع را تشکیل می ،و تشبیه استعارهاست. کنایه، 
یا  "است بسیار فلانی خاکستر زیر دیگش"تو با مدلول لفظی این دو عبارت، یعنی  "طویل النجاد"یا  "القدر

توانی مقصودت را برسانی، اما شنونده پس از تعقل و از گذر همین نمی "فلانی حمایل شمشیرش بلند است"
ن یابد که منظور تو چنیرسد که مقصود و غرض واقعی توست، لذا درمیمی میمعنای ظاهری کلام، به معنای دوّ

 (.213 :)همان«"استفلانی بلندقامت "یا  "ز استنوافلانی مهمان"است که 
زمین چندان مورد اهتمام واقع نشد و اندیشمندان معاصر عرب چیزی به نظریة جرجانی در مشرق هرچند    

 2و ساختارشکنی 1ساختمان این نظریه نیافزودند، اما پژوهشگران غربی و در رأس ایشان دو مکتب ساختارگرایی
 رساندند. "قطعیت معنا عدم"با بهبود و توسعة این نظریه آن را به مرحلة 

( 1171-1313) 3لهستانی، رومن اینگاردن دارشناسیپدمفهوم عدم قطعیت معنی را نخستین بار »    
ی ، امّا کارکرد زیباشناخت(11: 1313نژاد و دیگران، )صفی«کار بردبههای متون ادبی عنوان یکی از ویژگیبه

( 1121) 4آیزر پردازان، ولفگانگیکی از این نظریه». ندساختتبیین و برجسته  زیباشناسی انپردازنظریهآن را 
واندن ماهیت عمل خ "ن معنا و واکنش خواننده در ادبیات منثورعدم تعیّ"ای تحت عنوان با ارائة مقاله بود که

که در هر متن ادبی خلأهایی وجود  استتعاملی میان خواننده و متن بررسی کرد. آیزر معتقد  عنوانبهرا 
کند و درجة زیباشناختی متن به درجة واکنش خواننده به این خلأها بستگی را پر می هاآندارد که خواننده 

 .(75)همان:  دارد
واکنشی د که نویسمی ایگونهبهکند و متن را مقصودی را دنبال می ،نویسنده از نوشتن متن» آیزربه باور     

ای شود. در نتیجه خواننده برقطعیت معنی میاما متن در جاهایی دچار خلأ یا عدم خواننده برانگیزد، معین در
ای ندارد جز اینکه فعالانه در فرآیند کشف معنی شرکت کند و چاره ،اینکه به معنایی منسجم از متن برسد
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آن خلأها را پر کند  ،ل خودبا توجه به تجارب شخصی، و اطلاعات موجود در متن و نیز به کمک قوة تخی
 (. 7: 1314، یدفر)خزاعی «و در موارد عدم قطعیت معنی تصمیم بگیرد

ی ویژگ ،معانی نامتعینّ موجود در متن ادبی است که به یک متنخلأها یا همان  بارزاستعاره نمونة     
هد. سؤالی دزیباشناختی میهای فرصت خلق معانی و واکنش نسبت به جنبه ،تفسیرپذیری و به خوانندة آن

توان چنین ویژگی مهمی را در فرایند ترجمه برای استعاره می چگونهشود این است که که در اینجا مطرح می
نا حضور فعال مخاطب در تکمیل مع ،واسطة آنای برای ترجمة استعاره برگزید که بهحفظ کرد؟ یعنی شیوه

 !شود احساسو تصویر استعاره 

 زیباشناختی در ترجمة استعارهدل تعا .2-2

یکی از مفاهیم بنیادین در مطالعات ترجمه و در واقع  ،، یا همسانی میان متن اصلی و متن ترجمه1تعادل
ای متن هکیفیت»تعادل میان متن مبدأ و ترجمه، باید  یبرقراربرای آید. می حساببهسنگ بنای ترجمه 

، )حدادی «تا حدّ امکان در ترجمه حفظ گردد و نمود یابد کمدستمبدأ؛ یعنی محتوا، سبک، عملکرد و... 
 ها و موازینویژگیبندی شناخت و دسته سبک ویژة هر متن در ترجمه، لازمة حفظ و انعکاس(. 33: 1334
ی شناختهای زیباشناخت ویژگی معنایاین نوع از برابری در متون ادبی به» و البتّهحاکم بر آن است، ادبی 

های مهم زیباشناختی در متون ادبی، یکی از جلوه(. 32: همان) «نویسندة متن اصلی استو شیوة نگارش 
عنی آفرین، تعادل زیباشناختی اهمیت دارد. ییک ساختارِ زیبایی عنوانبهدر ترجمة استعاره ها هستند. استعاره

 شود. قل میی استعاره به متن ترجمه منتهای زیباشناختویژگی ،نوعی از تعادل که بر اساس آن
عنا و م در تفسیر و تکمیل خوانندهحضور فعال که بخش مهمی از زیبایی استعاره در گرو  گونههمان    

راد ما از مآن است، موفقیت در ترجمة استعاره نیز مستلزم حفظ این ویژگی در متن ترجمه است.  تصویر
تعادل زیباشناختی میان استعاره و ترجمة آن، ایجاد برابری در واکنش خوانندة متن اصلی و خوانندة ترجمه 

است که مترجم فرصتی به خواننده بدهد، همچون فرصتی که نویسنده به  آناین واکنش، مستلزم »است. 
در خواندن و تفسیر متن اصلی  ]تعارهواسطة رمزگشایی و تحلیل اسبه[خوانندة متن اصلی داده است، تا 

 (.11: 1314فرید، )خزاعی«مشارکت کند
بندی صورت»در حقیقت؛ وظیفة مترجم پر کردن خلأهای متن )یعنی شرح و تفسیر استعاره( که نه، بلکه     

پلی میان نویسنده و خواننده وظیفه دارد که مخاطب خود  عنوانبه(. او 23: 1334دلیل، «)مجدد نوشته است
  مند سازد.فرصت واکنش به آن بهره طورکلیبهرا تا حد امکان از لذتِ کشف و خلق معنای استعاره و 

 های زیباشناختی آن بستگی به متنی دارد کهاهمیت استعاره و حفظ ویژگیمیزان نکتة دیگر اینکه     
حفظ کارکرد استعاره از اهمیت بسزایی برخوردار است،  ،رفته است. مثلاً در متون خطابی کاردر آن به استعاره

بندد تا مراد خود را هر چه بهتر به مخاطب هر نوع ابزار زبانی و آرایة بلاغی را به کار می ،نویسندة آن زیرا
 سوم خطبة. بر این اساس، پژوهش حاضر خود ترغیب نماید موردنظرواکنش  برساند و او را برای مبادرت به

                                                           
1  . Equivalence 
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برقراری  امکان، های موجود در این خطبهبا بررسی استعارهبرگزیده و  متن خطابیعنوان یک البلاغه را بهنهج
 کند.می جستجوآن را  و ترجمة تعادل زیباشناختی میان استعاره

 

 یابی مترجمان:ها و چگونگی معادلتحلیل استعاره

  ْصَهَالَقَد  فُلََنٌ  تَ قَمَّ
حاصل تشبیه خلافت به پیراهنی است که شخصی آن را بر تن کرده و به تملک خود  موردنظراستعارة 
ص"در فعل  "ها"است. در این میان، نامی از خلافت ذکر نشده، بلکه ضمیر  درآورده ردد. گبه آن باز می "تقمَّ

در اکثر موارد خلافت است.  "ها"ضمناً، با توجه به محوریت موضوع خلافت در این خطبه، مرجع ضمیر 
 عنوان جامه به تن کرد(. اللفظی جمله چنین است: )خلافت را جامة خود کرد، یا خلافت را بهمعنای تحت

  ها:ترجمه 
 )تشبیه( را پوشید. جامة خلافت -فلان - شهیدی: -

 )تشبیه( را بر تن کرد. جامة خلافت، ]فلانی[ دشتی: -

 )تشبیه( را ناروا به تن کرد. پیراهن خلافتفلانی  گرمارودی: -

برای نشان دادن همین  ]امام نیز[ز معانی باب تفعلّ، به خود بستن یک فعل و تکلّف در آن است. ا»    
صَهَا"معنا در مورد فاعل فعل   «تپیراهن( را به باب تفعلّ برده و از آن فعل ساخته اس =) قميص، کلمة "تَ قَمَّ

وان ت(، وقتی چنین امکانی در ساختار و دستور زبان فارسی وجود ندارد، طبیعتاً نمی73: 1314گرمارودی، )
اللفظی این استعاره حتی بار معنایی آن را نیز به متن ترجمه منتقل کند. از انتظار داشت که ترجمة تحت

ه هیچ معادل منتج ب ،البلاغه و حتی کتب لغت و تعابیر فارسیها و تفاسیر نهججستجو در ترجمهسوی دیگر، 
پذیری، یلترین و شاید تنها راه حفظ تأوفارسی برای این تعبیر نشد. بنابراین، در ترجمة استعارة فوق، مناسب

برای  تصورابلقکه تنها مستعارمنه  است ایگونهبه "تقمّص"همان ترجمه به تشبیه است، زیرا ساختار استعارة 
باس مختلف ل هاینامالبلاغه اضافة تشبیهیِ )است. ضمناً؛ قریب به اتفاق مترجمانِ نهج "قميص"آن همان 

 اند.+ خلافت( را در ترجمة این استعاره ذکر کرده
 

 )تشبیه(را به تن کرد.  جامة خلافتفلانی،  ترجمة پیشنهادی:
  ُيْل  یَ نْحَدِرُ عَنِّي السَّ
 زیبا، یاربس تصویر این ضمنِ در( ع) امام. است نهفته استعارة اصلیه دو ای،واژه سه کوتاهِ جملة همین در    
 تشبیه (تصریحیه) سیلابی به را خویش کمالات و فضایل و( مکنیه) بلند مکان یا پدیدة یک به را خود
  .ریزدمی فرو آن بلندای از که کندمی

  هاترجمه: 
 ی(اللفظتحت -)تشبیه  است. ریزان من ستیغ )ب( از سیلاب که مانم را بلند )الف( کوه :شهیدی -

 تشبیه( -)تشبیه  .است جارى من )الف( کوهسار دامن از علوم )ب( سیل :دشتی -

 تشبیه( -)تشبیه  .باردمی فرو من )الف( وجود آبشار از فضایل )ب( سیل: گرمارودی -
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به شاند، اما در این میان شهیدی با تصریح به وجهاستعارة )الف( را هر سه مترجم به تشبیه ترجمه کرده    
(، وضوح بیشتری به ترجمة خود بخشیده است. اگر هدف مترجمان مانمرا  کوه)بلندی( و طرفین تشبیه )

بیهات جای تشهتوانستند ببود، میپذیری استعاره و دعوت از خواننده برای رمزگشایی آن میحفظ تأویل
 وردنظرمدربارة مستعارمنه  و تصمیم کاربردهبهای همچون )از فراز من، از بلندای من( را فوق، استعارة مکنیه

، یعنی جملة بر این اساس، اگر شهیدی به بخش دوّم از ترجمة خودگذارند. عهدة خواننده برا به  )ع(امام
یری استعاره یرپذتر و در حفظ تفسکرد، ترجمة او بسیار مقبولبسنده می ،"سیلاب از ستیغ من ریزان است"

 .نمودتر میموفق
: 1413المجلسی،  ؛1/71 :1413الموسوی،  ؛1/255 :1413)البحرانی،  در استعارة )ب( اغلب شارحان    

ا ر "سيل"دشتی و گرمارودی لفظ  ازجملهو مترجمان،  (1/13 :1411مدرس وحید،  ؛1/25 :تاعبده، بی؛ 1/13
اند، فلذا آن را با تعبیر تشبیهی )سیل علوم/ سیلاب فضایل( دانسته )ع(استعارة تصریحیه از فضایل امام

کار برده است. پس در استعارة دوّم نیز دشتی معنای واقعی آن بهرا به "سيل"اند. امّا شهیدی لفظ ترجمه کرده
اند، زیرا چنین استعارة زیبایی را از دست نداده و نسبت به شهیدی داشتهو گرمارودی عملکرد بهتری 

يْل"عارة اند. ساختار استای نبستاً موفق برای حفظ تفسیرپذیری و جنبة زیباشناسی آن ارائه کردهترجمه  "السَّ
ی مانند هتوان آن را به یک اضافة تشبیای است که حتی در بازنویسی آن به زبان عربی، فقط میگونهبه

 ترجمه کرد. (هافضیلت لبریز شدن: فيض الفضائل یا، هاحکمت فزونی: فيضان الحكم)
 

 استعاری( -تشبیه سیلاب فضایل از فراز من ریزان است. ) ترجمه پیشنهادی:

  ُر  لََ یَ رْقَى إِلَيَّ الطَّي ْ
از  که استعارة مکنیه( إليّ ) در اینجا نیز دو استعارة اصلیه مدّ نظر است: ضمیر متکلم مجروری یاء در    

ع( )امام که استعارة مصرّحه از قدرت فکر، همت یا اندیشة بشری است.( الطير)شخص امام)ع( است، و واژة 
سان کوهی با عظمت و مرتفع، از باب تشبیه معقول به محسوس و خود را به باشکوهمعارف الهیة وسیع و »

(. امام )ع( در عبارتِ پیشینِ همین استعاره، جایگاه 14: 1331مهر، )ادیبی «انددر قالب استعاره تبیین فرموده

الا بدین معنا که من در جایگاهی بلند و و ،"ینحدر عني السيل"کشد که به تصویر می گونهنیارفیع خود را 

 رتمقام حض "لَ یرقى إليّ الطير"ام که سیل حکمت و دانش از آن سرازیر است، اما در استعارة قرار گرفته
ریزد، ا نیز فرو میهها و پشتهسیل از تپه»زیرا تر به تصویر کشیده شده است، بسیار والاتر و دست نایافتنی

از آن رخ  ها و بلکه فراترهای بسیار بلند کوهاما ناتوانی پرندگان در پرواز، معمولاً در پر کشیدن به فراز قلّه
ها هستم که ه من در بلندی مقام و منزلتم چونان کسی در آسماندهد. گویا مراد امام )ع( این است کمی

  (.1/153 :1337الحدید، ابیابن«)ای به بلندای آن ممکن نیستپرواز هیچ پرنده

 ها: ترجمه 
 استعاری( -اللفظی )تحت ام)ب( گریزان.قلّه به پریدن از مرغ)الف( :شهیدی -

 عاری(است -)تشبیه  .کرد پرواز نتوانند )ب(من ارزش بلنداى به ها)الف(اندیشه پرواز دور مرغان :دشتی -
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 (اریاستع -اللفظی تحت) تواند گرفت.)ب( اوج نمیستیغ بلندای منتا  )الف(هیچ پرنده :گرمارودی -

غی گیری از زیبایی بلاو بهره( الطير) ترجمة دشتی از دو جهت ارجحیت دارد: نخست اینکه قبولِ استعارة    
يْل" تر کرده است. دیگر اینکه او به همان دلیلی که برایترجمة او را از نظر معنایی غنی ،آن گفته شد،  "السَّ

تعاره تقریباً بهترین شیوه را برای حفظ تفسیرپذیری اس جهتازاینیک اضافة تشبیهی را جایگزین آن کرده و 
(، إليّ )اند. در ترجمةاستعارة مکنیه ترجمه کرده)ب( را هر سه مترجم با ذکر یک ر برده است. امّا استعارةکابه

کی از عنوان ی)ستیغ( را به اند و به ترتیب)قله( وفرض کرده )ع(را مستعارمنه امام "کوه"شهیدی و گرمارودی 
)بلندا(، تعیین مستعارمنه را به عهدة خواننده گذاشته و اند. اما دشتی با اکتفا به صفتهای آن آوردهمشخصه

ترجمة او موفقیت بیشتری در حفظ ابهام استعاره و به چالش کشیدن ذهن خواننده کسب کرده  ،نظراز این 
  است.

 

 ستعاری(ا-استعاری) ان اوج گرفتن به بلندای من نیست.ای را توهیچ وهم و اندیشه ترجمة پیشنهادی:
  ًفَسَدَلْتُ دُونَ هَا ثَ وْبا 
ع( وقتی )امامعبارت فوق یک استعارة تمثیلیه و به معنای فرو گذاشتن کاری یا رها کردی چیزی است.     
ین عبارت نشیند، ارغم حقانیت و شایستگی ایشان در امر خلافت، دیگری بر مسند آن میبیند که علیمی

 برد. استعاری را برای بیان موضع خود نسبت به خلافت به کار می

 ها:ترجمه 

 )استعاری( چیدم. در خلافت از دامن شهیدی: -

 )معنایی( نمودم. جمع دامن و کرده رها خلافت رداى من پس دشتی: -

 )استعاری( از خلافت چشم پوشیدم. گرمارودی: -

شمم و میان چ»و در اصل به معنای  "سَدَلْتُ دُونَ هَا ثَ وْباً ")ع( برای فرو نهادن خلافت، عبارت تعبیر امام    

طبیعتاً این تعبیر در فرهنگ عربی مرسوم  (.1/151 :1337الحدید، ابی)ابن«است ای حایل کردمپرده آن چیز

لفظیِ الزبان مفهوم و روشن است، اما در زبان و فرهنگ فارسی کاربرد ندارد، لذا ترجمة تحتو برای یک عرب
و  شود؛ شهیدیکه ملاحظه می گونههمانرا به خواننده منتقل کند.  موردنظرتواند معنا و تأثیر آن، نمی

ابتدا  اند، امّا دشتیگرمارودی تعبیری اصطلاحی و کاربردی در زبان فارسی را جایگزین استعارة فوق کرده
از  ایمراد استعاره را شرح داده سپس معادل فارسی آن را ذکر کرده است. استعارة فوق حامل تصویر ساده

ک پدیده یا چیز خاص است و برای چنین حالتی در فرهنگ و دوری گزیدن انسان نسبت به ی توجهیبی
..( . فارسی تعابیری همچون: )رخ برتافتن، دست شستن، چشم پوشیدن، کناره جستن و دامن برچیدن و

واند تاللفظی استعاره، کاربرد هریک از تعابیر فارسی فوق میرود. با توجه به عدم کارایی ترجمة تحتکار میبه
  پذیر استعاره باشد.رای حفظ زیبایی و بیان تأویلگزینة مناسبی ب

 )استعاری(دامن از خلافت برچیدم.  ترجمة پیشنهادی:

  ًهَا كَشْحا  طَوَیْتُ عَن ْ
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این استعاره از نظر معنا و کارکرد مفهومی دقیقاً مانند استعارة پیشین و به منزلة تأکید امام)ع( بر سخن و 
اعراض و پهلو »( یا 1/327 :1375)مکارم،  «پهلو تهی کردن»اللفظی آن نظر خود است. معنای تحت

دوری جستن و پرهیز از انجام "امّا معنای استعاری و اصطلاحی آن،  ،(1/517 :1413، بحرانیال) «گرداندن
پوشی شمرا برای چ "پیچدبه چیزی از آن پهلو می توجهیبیشخصی که به نشانة "است. ایشان حالت  "کاری

  اند.خلافت به استعاره گرفتهخود از امر 

 ها: ترجمه 

 اللفظی()تحت .پیچیدم آن از پهلو وشهیدی:  -
 )معنایی( .کردم گیرىکناره آن ازدشتی:  -
 )استعاری( .از آن دست شستمگرمارودی:  -

  حوضوبه ،های آناز حسن اتفاق، این استعاره به سه شیوة متفاوت ترجمه شده و با تطبیق ترجمه    
ها توفیق بیشتری در حفظ کارکرد شناختی و زیباشناختی استعاره دارد. یک از شیوهدید که کدامتوان می

شود؛ ترجمة معنایی ظرافت و ابهام را از چهرة استعاره زدوده و با تصریح به که ملاحظه می گونههمان
 رده است. همچنینتأویل و تفسیر بدل ک هرگونهنیاز از مقصود استعاره، آن را به عبارتی واضح و بی

فظی اللاستعارة مزبور یک استعارة محلی و خاص زبان و فرهنگ عربی است، لذا ترجمة تحت کهازآنجایی
. (1) تنها سبک و سیاق استعاره را حفظ نکرده بلکه خواننده را با عبارتی نامأنوس مواجه کرده استآن نه

کاربرد داشته است، اما امروزه کاربرد ندارد و حتی اگر فرض کنیم که این مفهوم در ادبیات قدیم فارسی 
وة گرمارودی با انتخاب شی . باری، از میان مترجمان فوق،رسدمعادل زیبایی برای این استعاره به نظر نمی

استعارة فوق را در زبان مقصد بازسازی  ،درست ترجمه و با مددجویی از سرچشمة زایندة زبان و ادب فارسی
نها مأنوس تپذیری استعاره، نهرودی ضمن انتقال جنبة زیباشناختی و قابلیت تأویلکرده است. ترجمة گرما

 و معهود، که وافی به مقصود نیز هست.
 

 از آن رخ برتافتم )استعاری( ترجمة پیشنهادی:

  َاء  أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّ
 ذکر خلافت زا نشستن کنار دلایل از یکی عنوانبه را فوق تمثیلیة استعارة ،خویش موقعیت بیان در( ع)امام
 :1113ابن منظور، ) «بردن حمله و هجوم: معنای به و "یصول صال" ریشة از "أصول" فعل». کندمی
. است (7/574 :1113ابن منظور، ) «شده شکسته و کوتاه بریده، :معنای به "جذّاء" لفظ» و ،(23/2523

. است وردهآ استعاره خود یاورىبى بیان براى ،است مقطوع یا شکسته معناىبه که را "جذّاء" صفت حضرت»

 یزىچ بر تسلط و آوردن دستبه براى نداشتن قدرت اشلازمه شکسته دستِ که است این مشابهت وجه
 نداشتن ریاو معناى به شکسته دست دلیل، همین به و است شکسته دست منزلهبه نداشتن یاور و است

  (.1/513 :1413 بحرانی،ال)«زیبا است اىاستعاره
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 ها:ترجمه 

 )استعاری( بستیزم. تنها دست باشهیدی:  -
 )استعاری( پاخیزم. به خود حق گرفتن براى تنها دست با آیادشتی:  -
 اللفظی()تحتقیام کنم.  دست کوتاهبا گرمارودی:  -

ارسی در زبان ف "دستِ کوتاه"کار برد، زیرا تعبیر اللفظی را بهتوان ترجمة تحتبرای این استعاره نمی    

 «رساندرا می ی، عدم تجاوز به مال و عرض کسان، ناکام(2) ضعف و ناتوانی»معانی دیگری همچون 
. بنابراین، ترجمة گرمارودی از نظر معنایی با استعاره مطابقت ندارد، در واقع انگیزة (13/712 :1311)دهخدا، 

کرده است. در زبان و فرهنگ فارسی برای او برای حفظ سبک استعاره، محتوای آن را با مشکل مواجه 
این  ستیدربهشود، و شهیدی و دشتی استفاده می "دست تنها"از صفت مرکّب  "بودن اورییبتنها و "مفهوم 

واژگانی "ای هاز آن نوع استعاره "دست تنها" تعبیر اند. البتهتعبیر فارسی را برای ترجمة استعاره به کار برده
وی، صف)«های لغت راه یافته استاجتماعی شده و به فرهنگ تدریجبهبه سبب تکرار، »است که  "شده

پس بدیهی است که رمزگشایی عناصر تصویری آن چندان زحمتی برای خواننده ندارد.  .(141: 1311
 وردنظرمطراز با استعارة عربی است که همان بار معنایی همسو و هم ایاستعاره "دست تنها"، تعبیر همهبااین

 کند.را به خوانندة فارسی منتقل می
 

 )استعاری( به جنگ برخیزم. دست تنهاآیا  ترجمة پیشنهادی:

  ْلِِخَرَ بَ عْدَ وَفَاتهِ عَقَدهَاإذ. 

مند از خلیفة اول است که در پایان عُمرْ، خلافت را به شخص دیگری واگذار ، حضرت گلایهدر خطبة سوم
ة ، از باب استعارة تصریحی"واگذار نمودن یا محول کردن" استفاده از مصدرجای کرده است. البته ایشان به

کار برده تا نشان دهد که خلیفة اول حتی پس از پایان دورة خود، خلافت را را به "عقد و نکاح"تبعیه، مصدر 
نه یک امانت الهی و مسؤولیتی برای اهل بیت پیامبر)ص(، بلکه همچون کالایی پنداشته که با اختیار خود، 

 و حتی بدون مراجعه به آراء و افکار مردم، آن را به دیگری سپرده است. 

 هاترجمه:  
 اللفظی(اجلش رسید، کوشید تا آن را به عقد دیگری درآورد. )تحتشهیدی: چون  -
 اللفظی(دشتی: در هنگام مرگ، خلافت را به عقد دیگری درآورد. )تحت -
 اللفظی( گرمارودی: آن را برای پس از مردن خویش، به پیمان با دیگری بست. )تحت -

، عهد قرارداد بستن»وضع شده، امّا معانی دیگری همچون  "گره زدن" در اصل برای معنای "عقد"فعل     

 جای آن صورت استعاری بهابتدا به ،(3131-34/3133 :1113ابن منظور، )«عقد و نکاحبستن، 

ای آن افزوده شده است. امام)ع( در این تصویر زیبا، نامهفرهنگکار رفته، سپس در طول زمان به معانی به
در متون و ادبیات فارسی نیز  دانسته که به عقد و نکاح خلیفة دوّم درآمده است.خلافت را همچون زنی 

نیز  ، مترجمانروازاینبسیار آشنا و نزدیک است.  "خلافت عروستازه"یا  "مرکب خلافت"تعابیری مانند 
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تة بسیار نکاند. اللفظی ترجمه کردهصورت تحتاستعارة مزبور را تعبیری ملموس و مفهوم یافته و آن را به
اللفظی این است که شرط تجویز این شیوه برای ترجمة استعاره این واضح امّا مهم در مورد ترجمة تحت

است که محصول آن: اولاً استعاره باشد، ثانیاً مفهوم و ملموس باشد، ثالثاً از نظر معنایی منظور و مراد استعارة 
 اللفظی این استعاره روی داده است.تحتزبان مبدأ را برساند. درست همانند آنچه در ترجمة 

 

 . )استعاری(عقد کرد، آن را برای دیگری چون عمرش سرآمد ترجمه پیشنهادی:

  َمَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْه  .لَشَدَّ
به  "ضَرعَيها"در  "ها"و ضمیر  ،به خلفیة اول و دوم "تشطر"فعل موجود در در عبارت فوق، ضمیر مثنای     

استعارة مکنیه از خلافت است که به شتری تشبیه شده که خلفای اول و  "ها"گردد. ضمیر خلافت باز می
 یلیمثتوجه در این عبارت،  موردبحثاند. البته، موضوع دوم چهار دکمة پستان آن را میان خود تقسیم کرده

 کدام سهمی از خلافت، و اینکه هر لفای اوّل و دوّم در تبادل خلافتاست که در قالب آن، تبانی خاستعاره 
به زیبایی به تصویر کشیده شده است. در این استعاره،  ،اندها جستهرا به خود اختصاص داده و از آن بهره

عنوان یک تصویر عقلی(، به کسانی مانند شده که مادّه جویی از خلافت )و بهحالت این دو نفر در بهره
یان خود تقسیم کرده و هر کدام دو دکمة آن را گرفته شتری را تصاحب نموده و چهار دکمة پستان آن را م

الحسینی  ؛1/171 :1337الحدید، ابن ابی ؛1/257 :1413)البحرانی،  دوشندشدتّ و حرص از آن شیر میو به 
  .(1/341 :1375مکارم،  ؛1/13 :2112الشیرازی، 

 ها: ترجمه 

 -ز او چسبیدند، و سخت دوشیدند، وا و هر یک به پستانى -خلافت را چون شترى مادهّ دیدندشهیدی:  -
 اللفظی(تا توانستند نوشیدند. )تحت

 مند گردیدند. )معنایی(دوشیدند و از حاصل آن بهره دشتی: هر دو از شتر خلافت سخت -

 ظی( اللفهای شتر خلافت را میان خود، خوب تقسیم کردند. )تحتگرمارودی: آن دو، )دوشیدن از( پستان -

لة این جمرود. ازکار میجویی از یک فرد یا موقعیت خاص تعابیر بسیاری بهبرای بهره در زبان فارسی    
توان نتیجه است. بنابراین، می (3)"دوشیدن"و همین فعل  "تیغ زدن"، "تلکه کردن"تعابیر، جملاتی همچون 
تقل زبان منسیرا به مخاطب فار )ع(تواند هدف واقعی اماماللفظی استعارة حاضر میگرفت که ترجمة تحت

رسانی، و با اشاره به مقصود گوینده، قدری از ابهام استعاره دشتی که به هدف رعایت اصل پیام جزبهکند. 
 اند. کاسته است، دو مترجم دیگر، با اکتفا به ترجمة ظاهری استعاره، عملکرد مثبتی داشته

 

تقسیم کرده و با آزمندی دوشیدند. خلافت را میان خود  -شتر -های این دو، پستان ترجمة پیشنهادی:

 اللفظی()تحت
 وا وَطِرْتُ إِذْ طاَرُوا  أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّ
ایت علیرغم رض )ع(خلیفة دوم موضوع جانشینی خود را به یک شورای شش نفره سپرد، امام ازآنکهپس    

ن ا با شرایط وفق داد و با آو باور قلبی، و صرفاً برای حفظ مصالح اسلام، با ایشان مخالفت نکرد و خود ر
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شورا همراه شد. این استعاره اشاره به همان روزگار است و حضرت، حالتِ همراهی و همسازیِ خود را به 
وند شای از پرندگان در حال پرواز است و هرگاه به زمین نزدیک میای تشبیه نموده که با دستهحالت پرنده

 با ایشان همراه است. ودفرازوفرکشند، در یا به اوج آسمان پر می
، حالت و "طيران"و  "إسفاف"در این استعاره، هیچ نامی از پرنده به میان نیامده است، بلکه با کاربرد دو مصدر 

در امور،  نظردقت و به معنای "سفف" از ریشة "أسفّ " فعل» پرنده تشبیه شده است.یک به  )ع(وضعیت امام
دیکی پرواز پرنده در نز کار رود، معنایامور پست و ناچیز است، امّا وقتی برای پرنده یا ابر به نمودنیا طلب 

حابةَُ ؛ رساندرا میزمین، یا نزدیک شدن ابر به سطح زمین  : أسف الطائرُِ: دَنا من الأرضِ في طيََ رَانهِِ / أسفّت السَّ
 .(3/211 :1415، فیروزآبادی) «دَنَتْ من الأرْضِ 

 ها: ترجمه 

 شهیدی: ناچار با آنان انباز، و با گفتگوشان دمساز گشتم. )معنایی( -

 دشتی: ناچار باز هم کوتاه آمدم، و با آنان هماهنگ گردیدم. )معنایی( -

 با آنان همراهی کردم. )استعاری(  فراز و نشیبگرمارودی: در  -

از کاربرد این استعاره، توصیف همراهی و مدارای خود در شرایط مختلف بوده، لذا تصویر  )ع(هدف امام    
زندگی  های مختلفهای مختلف را به استعاره گرفته است. در زبان فارسی نیز حالتپرواز پرندگان در ارتفاع

 زندگی پایین و بالا"چون هایی همها ـ در قالب استعارهها و فراغها، یا سختیها و شکستـ اعم از کامیابی
شود. شهیدی و دشتی ترجمة معنایی صحیحی از استعاره سازی میمفهوم "روزگار فراز و نشیب دارد"یا  "دارد

ر تدلیل استفادة بجا و مناسب از تعابیر استعاری فارسی، زیباتر و بلیغاند، امّا ترجمة گرمارودی بهارائه داده
 است.

 

 )استعاری( .همراهشان بودم/ با ایشان نشستم و برخاستم هانیشبفراز و  رد ترجمة پیشنهادی:

 لُه  .إِلَى أَنِ انْ تَكَثَ فَ ت ْ
 گوید.از عملکرد و سرانجام خلیفة سوم سخن می )ع(مربوط به فرازی است که در آن، حضرت عبارت    

تیجه ناست که براساس آن، وضعیت خلیفة سوم در بی ، استعاری و از نوع استعارة تمثیلیهعبارتساختار این 
شته شده های او رمّا بافتهبه کسی تشبیه شده که ریسمانی را بافته، ا ،هایشماندن و بر باد رفتن تلاش

به معناى ریسمان محکم، و در  "فتل"اشاره به پیامدهاى کار عثمان است و کلمه  )ع(این کلام امام»است. 
کرد. همچنین استبداد و خودرأیى عثمان است، زیرا او در کارها با صحابه مشورت نمىاین جا استعاره از 

بحرانی، ال) «، استعاره از شکسته شدن استبداد اوست که در نهایت به فساد و هلاکت انجامید"انتكاث"کلمة 
1413: 1/213). 

 ها:ترجمه 

 بپیچید. )نامطلوب( شیوپادستشهیدی: کار به  -
 اللفظی(بافتة او باز شد. )تحتدشتی: ریسمان  -
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 اللفظی(های او رشته شد. )تحتگرمارودی: بافته -

با توجه به آنچه در توضیح و تفسیر استعارة حاضر گفته شد، ترجمة شهیدی حتی از نظر معنا و مفهوم     
. گیردقرار میهای نامطلوب و نامقبول در ردیف ترجمهنیز با استعارة فوق مطابقت ندارد، لذا ترجمة ایشان 

، اند، امّا ترجمة گرمارودیاللفظی ترجمه کردهصورت تحتدشتی و گرمارودی نیز، اگرچه هر دو، استعاره را به
زبان  تر است. آنچه درتر و مفهومدلیل نزدیک بودن به مفهوم و تعبیر مستعمل در زبان فارسی، مقبولبه

ش بی ا. مثلاً کسی که سعی و تلاش"ه شدن رشته استپنب"رود، تعبیر کار میفارسی برای این حالت به
نبه هرچه رشتم )یا رشته بودم( پ"گوید: نتیجه بماند، یا امید و زحماتش ضایع شود، در توصیف حال خود می

 ."شد
 

 هر چه رشته بود، پنبه شد. )استعاری( ترجمة پیشنهادی:

 لَهَا عَلَى غَاربِِهَا   لَألَْقَيْتُ حَب ْ

گردد. تحلیل جزئی این عبارت، ما را به یک استعارة به خلافت برمی "ها"ضمیر هر دو  ،فوقعبارت در     
لوازم مستعارمنه  عنوانبه( حبلرساند، بدین ترتیب که خلافت به شتری تشبیه شده و لفظ )مکنیة مرشّحه می

تعاره در اینجا، وجه تمثیلی اس موردتوجهاستعاره ذکر شده است، امّا جنبة  عنوان ترشیحِنیز به (4) غاربو لفظ 
از امر خلافت، به حالت کسی تشبیه شده که افسار شتر  )ع(توجهی و انصراف اماماست، که براساس آن، بی

 کند. را بر دوش آن انداخته و آن را به حال خود رها می

براى خلافت یا امتّ )ع( وصفى از اوصاف ناقه است که امام (5) "لألقيت حبلها على غاربها" عبارت»    
که در ابتدا خلافت را رها ساخته  گونههماناستعاره آورده و کنایه از این است که اگر براى دفع ظلم نبود 

 کارى با شتر نداشته باشند مهارش کهیهنگامساخت. جامع استعاره چنین است که اکنون نیز رها مى ،بود
 :2112الحسینی الشیرازی،  ؛1/532 :1413)البحرانی،  «نندکافکنند و آن را به حال رها مىرا بر پشتش مى

 (.1/311: 1375مکارم،  ؛1/74

 ها: ترجمه 
 . )استعاری(گذاشتمشهیدی: رشتة این کار را از دست مى -

 . )آزاد(ساختمدشتی: مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش مى -

 اللفظی( افکندم. )تحتگرمارودی: مهار )شتر خلافت( را به گردنش می -

عنوان تمثیل، کنایه از طلاق است، و اصل این تمثیل، آن است که هر وقت بخواهند استعارة حاضر به»    
مثلى در آمده است، براى هر  صورتبهآویزند، و این شتر را براى چرا رها کنند، مهارش را بر کوهانش مى

 (.5/131 :1413بحرانی، ال) «کسى که از حکمى آزاد و رها شود

 سپردم و خود را از بارامر خلافت را به دیگری می"ترجمة شهیدی از نوع استعاری و بدین معناست که     
 "رشتة محبت، رشتة سخن، رشتة کار و...". در زبان فارسی، تعابیری همچون "رهاندممسؤولیت آن می

به معنای: به عهده او سپردنِ کار، واگذار بدو  ر رشته به کسی دادن،س»که رود، همچنانکار میبسیار به
 است. (.54/452 :1311)دهخدا،  «کردن، و اختیار بدو دادن
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ه به جامع استعاره اشار "ساختمرهایش می"اللفظی استعاره، با عبارت دشتی نیز پس از ترجمة تحت    
ر شت"، گرمارودی ترجمة مقبولی ارائه داده و با قرار دادن حالبااینکاسته است.  یقدرآننموده و از ابهام 

رده و با حفظ تفسیرپذیری آن ترجمه ک خوبیبهدر داخل پرانتز، حتی استعارة مکنیة موجود را نیز  "خلافت
 است.

 

 ترجمة شهیدی :ترجمة پیشنهادی

  ٌهَدَرَتْ ثمَُّ قَ رَّت تلِْكَ شِقْشِقَة. 
ر ای از سحالت خود را به حالت هیجان یک شتر تشبیه کرده که گویی لحظه )ع(در این استعاره، امام    

شتر از دل و دهان او برآمد و اکنون دیگر آرام شده و حال  (1) شور و جوشش درون، آن خطبه چون شقشقة
 و هوای ادامة آن را ندارد.

 ها: ترجمه 

 )استعاری( .شهیدی: شعلة غم بود که سرکشید و تفت، بازگشت و در جاى آرمید -

 . )استعاری(اى از آتش دل بود، زبانه کشید و فرو نشستدشتی: شعله -

 آرام گرفت. )معنایی(  دگربارهگرمارودی: آهی بود که از سینه بیرون زد و  -

ویژه در زمان گذشته، بدیهی است که پدیدة با توجه به نقش برجستة شتر در معیشت جوامع عربی، به    
رود، ار میشمبرای ایشان جزو تجربیات ملموس بوده و تصور آن یک امر کاملاً عادی بهبرآمدن شقشقة شتر 

ب ، برای مخاطحالنیدرعبرآمده از زندگی و انباشت تجربیات فرهنگی است.  هاآنزیرا این استعاره برای 
نکرده  ربهای را تجفارسی و کسی که در فرهنگ و جامعة ایرانی پرورش یافته، و شاید هرگز چنین صحنه

 ،از همین رو اللفظی این استعاره معنای صحیح و ملموسی به همراه نخواهد داشت.است، ترجمة تحت
تر به دامنة تصور و تجربة مخاطبان خود، تر و نزدیکاند با استفاده از تعابیر ملموسمترجمان تلاش کرده
 ترجمه کنند.  ترمفهوم بیانیاستعارة موجود را به 

 

 اندوه درونم بود، که زبانه کشید و برنشست. )استعاری( پیشنهادی:ترجمة 

توان در ضمن این پژوهش متواضع را نمی هاآناستعاره است که تحلیل همة  21خطبة شقشقیه حاوی     
ستعاره در پذیری اگنجاند، از طرفی، هدف از انتخاب خطبة شقشقیه صرفاً بررسی امکان و چگونگی حفظ تأویل

 درهای انتخابی ایشان و شیوه موردنظرعملکرد مترجمان  ،حالبااینة آماری مشخص و موثق بود. یک جامع
قرار گرفت و نتیجة این بررسی در قالب نمودار زیر آمده  بررسی موردهای خطبة شقشقیه استعاره 21همة ترجمة 
 است: 
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 مترجمانهای هفتگانه نیومارک از سوی بسامد کاربرد روش :(1نمودار )

 

 گیرینتیجه
که حفظ آن در فرایند ترجمه از اهمیت بسزایی برخوردار  ،شناختی استعارههای زیباترین جلوهمهم یکی از -1

صورت دینبکارکرد زیباشناختی استعاره در این ویژگی  نقش آن است.معنا و تصویر قطعیت در است، عدم
اننده و نش خوزمینة کُ، در استعاره ابهام ناشی از تراکم تصاویر حفظ شبه یاوجه تصریح بهعدم است که

را به  بمخاط، اندیشه و تخیلّ استعاره در واقع، نویسنده با کاربرد. کندارتباط او با نویسنده را فراهم می
ده، تا او نیز، همسو با نویسن ،کندو گسترش تصاویر فشرده دعوت می استعارهکشف روابط میان عناصر 

ستعاره با ا عاره را بازآفرینی کند و با تجربة آفرینندگی به لذتی همپای نویسنده دست یابد. پس مخاطبِاست
ر تکمیل حضور خود را دقاطعیت گونه را فعلیت بخشیده و اینو محتمل  تکیه بر قوةّ خیال، تصاویر بالقوه

عمل  ایگونهبهبا این توصیف، شرط موفقیت در ترجمة استعاره این است که مترجم  .کنداثبات میاستعاره 
ارکت کند. مش استعارهفرصت یابد همچون خوانندة متن اصلی در تفسیر و تکمیل معنای  مخاطب اوکند که 

ن دو یدر چنین حالتی استعاره و ترجمة آن از حیث درجة تفسیرپذیری برابرند و تعادل زیباشناختی میان ا
 برقرار شده است.

ای بنا هاستعارکه وجود دارد: حالت نخست این دو حالتالبلاغه های نهجاستعاره تفسیرپذیریبرای حفظ  -2
رجم با در این صورت، متبنا شده باشد. فارسی و عربی  زبانبر تصورات و تجربیات تقریباً مشترک میان 

رجمه هر تمتن خوانندة متن اصلی و خوانندة  ، زیراکنداستعاره را در متن ترجمه بازیابی می ،آسودگی خاطر
مَا تَشَطَّرَا لَشَدَّ " ها، همانند استعارةکنند. این استعارهواکنش کاملاً یکسانی را تجربه می ،دو در مواجهه با آن

لُه"و  "ضَرْعَيْهَ  ری که در بسیار زیادی از آن زیبایی و نیروی اثرگذا در زبان فارسی نیز تا حد، "انْ تَكَثَ فَ ت ْ
هایی است که زاییدة فرهنگ زبان عربی و اند، برخوردارند. حالت دوّم مربوط به استعارهزبان عربی داشته

ود، حفظ شآن ای که زیباشناسی گونهبه هاترجمة این استعاره پیشنهاد برای .است مرزوبومخاص همان 
بیشترین شباهت را از نظر معنا، کارکرد، تأثیرگذاری و زیبایی با  فارسیای است که در زبان استعارهکاربرد 
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د همتای آن را ایجاای استعاره و مترجم را توان آن نبود کهچنین معادلی وجود نداشت  . اگرآن داشته باشد
تشبیه به  آندان بازگر ،دانجام داتوان استعاره می ساختار تفسیرپذیربرای حفظ  مترین کاری کهک، کندیا پیدا 

رجمة ساده از ت ،آنساختار رسد، اما استعاره نمی یپابهاست. اگرچه تشبیه از نظر بلاغی و جایگاه ادبی هرگز 
ای هنکتة مهم اینکه، روش تر به حضور مخاطب است.کنندهدعوت و تر، تفسیرپذیرتربلیغآرایه و بی

انتخاب این سه و د، گردتفسیرپذیری استعاره پیشنهاد میزیباشناسی مبتنی بر پیشنهادی صرفاً برای حفظ 
شرایط و متون  د بودن دیگر راهبردهای نیومارک برای ترجمة استعاره درمعنای ناکارآمبههرگز  ،اهبردر

 مختلف دیگر نیست.

اربرد ک، هاتفسیرپذیری استعارهدر حفظ موفقیت مترجم لازمة با توجه به آنچه در بند دوّم ذکر شد،  -3
 واسطة آشنایی، گرمارودی بهموردنظراز میان مترجمان  .استوّم نیومارک تا ساولّ  صحیح و بجا از راهبردهای

یری استعاره پذمندی از تجربیات دیگر مترجمان پیش از خود، در حفظ تأویلبیشتر با نظریات جدید ترجمه و بهره
وم ول تا سهای اگرمارودی ضمن رعایت شروطی که برای گزینش هر یک از روشعملکرد بهتری داشته است. 

 است.  کار بردهرا بههای اول تا سوم بار روش 21، جمعاً استعارة موجود در خطبة شقشقیه 21بیان شد، از 
 

 پیوست مقاله:

واند توجیه تقصد نمیسازی واژگان زبان منظر نگارندگان، آشنایی خواننده با فرهنگ زبان مبدأ یا غنیبه .1
 برای نادیده انگاشتن رسالت اصلی ترجمه باشد.

 (.313)دیوان حافظ، غزل  «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل*  پای ما لنگ است و منزل بس دراز» .2

ترامپ »های جمعی است: مثالی که ذکر آن در اینجا، چندان خالی از لطف نیست، تیتر این روزهای رسانه .3
 «.خیز دوبارة ترامپ برای دوشیدن عربستان»یا  «را دوشیدعربستان سعودی 

، منظورابن) «صلة میان کوهان و گردن شتر گویندغارب به فا الغارب من البعير ما بين السنام والعنق:» .4
1113: 31/3221.) 

لُكِ عَ إِليَْكِ عَنِّي یاَ »البلاغه نیز تکرار شده است: نهج 45این عبارت با اندکی تغییر در نامة  .5 لَى دُنْ يَا فَحَب ْ
 «.از من دور شو ای دنیا، که من افسارت را به گردنت آویختم غَاربِِك:

ید آجویی و هیجان، همراه با کف، از دهان او برمیست در گلوی شتر، که بهاران به هنگام جفتایکیسه» .1
 (.73: 1314)ترجمه گرمارودی،  «گرددو سپس به گلوی او باز می
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عشي مكتبه آيه الله المر : المجلد الأوّل. الطبعه الأولى. قم. البلاغهشرح نهج(. 1337) .الحديد، عزّالدين ابوحامدابيابن -

 .النجفي العامه
المحققون: عبدالله علي الكبير. محمد أحمد حسب الله. هاشم محمد الشاذلي. القاهرة: . لسان العرب(. 1113. )منظورابن -

 دارالمعارف.
. چاپ اول. تهران: انتشارات البلاغههای پیچیدة نهجتحلیل ارکان استعاره(. 1331مهر، محمد. )ادیبی -

 دانشگاه تهران.
 مجلة مطالعات«. های قرآنی در فرایند ترجمهیابی استعارهچگونگی معادل(. »1311. )یسرا، امانی، رضا و شادمان -

 .113-131 ،شمارة دوم ،سال پنجم ،قرآن و حدیث

 . الطبعة الأولى، طهران: وزارةالبلَغة المقتطف من بحار الأنوار للعلَمة مجلسيشرح نهج(. 1413انصاریان، على. ) -
 الثقافة و الإرشاد الإسلامي.

 .المجلد الأول. الطبعه الثانيه. مكتب نشر الكتاب. البلَغهشرح نهج(. 1413میثم. )بنبحرانی، علی -
های بیستم تا پنجاهم شناسی ترجمة استعاره در خطبهروشبررسی (. 1331برانیمه، حبیب. ) -

. استاد راهنما: حیدر محلاتی. از سه ترجمة آقایان فیض الاسلام. شهیدی و دشتی البلاغهنهج

 کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات عربی. نامهپایاندانشگاه قم. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
البلاغه )مطالعة های شناختی و تأثیر آن در ترجمة نهجاستعاره(. »1317معصومه )پراندوجی، نعیمه و محتشم.  -

های ترجمه در زبان و دو فصلنامة پژوهش«. الاسلام(های شهیدی و فیضموردی خطبة جهاد در ترجمه

 .33-1 ،13شمارة  ،3دورة  .ادبیاّت عربی

«. البلاغههای مبتنی بر طرحوارة حرکتی در نهجههای ترجمة استعاربررسی روش(. »1315ابراهیم، شیرین )پور -

 .54-35 ،14شمارة  ،سال چهارم ،البلاغهنهج نامهفصلنامة پژوهش

 تحقيق السيد محمد رشيد رضا. بيروت: دارالمعرفة. .دلَئل الإعجاز(. 1137) .عبدالقاهر الجرجاني، -

شمارة  ،. سال هفتممجلة ترجمان وحی«. استعاره در قرآن و دشواری ترجمة آن(. »1332جعفری، یعقوب. ) -

 .55-31 ،دوم

 .«بیستم قرن در خواننده به معطوف ادبی هاینظریه سیر(. »1331) احد. کندول، حمیدی و محمدحسین جواری، -

 .171-143 ،سوم شمارة .پژوهی ادب مجلة

قزوینی. تهران: نشر . تصحیح دکتر محمد غنی و دکتر محمد دیوان حافظ(. 1313الدین محمد. )حافظ، شمس -

 اساطیر.

 ، چاپ اولّ، تهران: انتشارات رهنما.مبانی ترجمه(. 1334حدادی، محمود. ) -

 طباعة وال الطبعة الأولى. بيروت: دارالعلوم للتحقيق و البلَغة.توضيح نهج(. 2112. )الحسيني الشيرازي، السيد محمد -
 التوزيع. النشر و

شمارة پنجاه ، 24سال  ،فصلنامه مترجم«. تعادل زیباشناختی در ترجمة متون ادبی(. »1314فرید، علی. )خزاعی -

 .14-3و هفتم، 
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 . چاپ اولّ. قم: مؤسسه انتشارات مشهور.البلاغهنهجترجمة (. 1371دشتی، محمد. ) -
. ترجمة اسماعیل فقیه. تهران: تحلیل کلام روشی برای ترجمه: نظریه و کاربرد(. 1334دلیل، ژان. ) -

 رهنما. 
 چاپخانة وزارت ارشاد اسلامی.: تهرانزیر نظر دکتر محمد معین  ،نامهلغت(. 1311) اکبر.علی دهخدا، -
 .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت: تهران چهاردهم. چاپ .البلاغهنهج ترجمة(. 1373) جعفر. سید شهیدی، -
 تهران: نشر علمی.. استعاره(. 1311صفوی، کوروش. ) -
نامه فصل«. تعادل زیباشناختی در ترجمة متون ادبی از منظر زیباشناسی دریافت»(. 1313نژاد و دیگران. )صفی -

 .11-11، . شماره چهارممطالعات زبان و ترجمه
 . القاهرة: مطبعة الاستقامة.البلَغةشرح نهج. )د.ت(. عبده، محمد -
 .لثقافيةا والأبحاث الدراسات معهد: طهران الأولى، الطبعة ،هامة بلَغية مسائل في ونقد دراسة(. 1315) .محمد الفاضلي، -
 المجلد الثالث. بيروت: دارالكتب العلمية.. المحيطالقاموس(. 1415فیروزآبادی، محمدبن یعقوب. ) -
 .. قم: نشر خیاّم1 . جالبلاغهشرح نهجتا(. مدرسّ وحید، احمد. )بی -
 چاپ. البلاغهنهج بر جامعی و تازه شرح(: ع) امیرالمومنین امام پیام(. 1375) ناصر. شیرازی، مکارم -

 .العلمية دارالکتب: تهران اول،

 .قدیانی نشر: تهران اول. چاپ .البلاغهنهج ترجمة(. 1314) علی. سید گرمارودی، موسوی -

 .الأكرم دارالرسول: بيروت .البلَغةنهج شرح .(1413) علی. عباس سید الموسوی، -
. مترجم: منصور فهیم و سعید سبزیان. چاپ دوّم. تهران: دورة آموزش فنون ترجمه(. 1311نیومارک، پیتر. ) -

 انتشارات رهنما.
 لبلاغهانهجهای اول تا بیستم شناسی ترجمة استعاره در خطبهبررسی روش(. 1331ی، کاظم. )وفائ -

یا. نراهنما: سید محمدرضی مصطفوی. استاد از سه ترجمة آقایان فیض الاسلام. شهیدی و دشتی

 کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات عربی. نامهپایاندانشگاه قم. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
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